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 ناله مرغ اسير اين همه بهر وطن است / مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است  -١

معنای زادگاه وطن: ميهن (قبل از مشروطه وطن به /   بحر: دريا) ←(همآوا بهر: برای / مرغ: پرنده  قلمرو زبانی:

قالب: غزل   قلمرو ادبی: / / گرفتار قفس: زندانی / همچو: مانند  ، طريقمسلک: روشرفته است) / می به کار

 مرغ:/  »و شعر گفتن خواندنمنظور « ناله: / )انسانی رشته (ويژه وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن / اجتماعی

: نقش آرايیواجمرغ، گرفتار، قفس، اسير: تناسب / /  آرايیواژهمرغ:  / ، جانبخشیتشبيههمچو من:  / يا هر فرد آزاده استعاره از خود سخنور

  » س«و  ، «م» نمای اضافه

  .است من همانند نيز افتاده قفس در مرغ است. روش برای ميهنش اسير (خود سراينده) پرنده آواز خواندن بازگردانی:

  دوستی ميهن  پيام:

  طلبم گر ببرد / خبر از من به رفيقی که به طرف چمن است می ت از باد سحرهمّ  -٢

، در اصطلاح تصوف عبارت است از توجه قلب با تمام  گرايشی نيرومند به پيشرفت و دستيابی به هدفهای والا(در اينجا کمک)همّت:  قلمرو زبانی:

، باد سحر: جانبخشی، استعاره  قلمرو ادبی:  به: در /   /  کناره  طرف: کنار،  /  دعای خير، کمک)  - ٢عزم و اراده    -١(  قوای روحانی خود به جانب حق

ف چمن است: کنايه از اين که آزاد  / چمن: مجاز از باغ و بوستان / به طر افزايشی  ناهمسان  چمن، من: جناس/    «ب»  آرايیواج/    نماد پيام رسانی

  است

کاری  برساند تا برای آزادی من  گذراند  می  خوش  انهخواهم که پيام مرا به يارم که در باغ و بوستان آزادمی  ياری و کمک از باد بامدادی  بازگردانی:

  انجام دهد. 

  درخواست کمک  پيام:

  فکری ای هموطنان در ره آزادی خويش / بنماييد که هر کس نکند مثل من است  -٣

:  آرايیواج   /مثل من: تشبيه  فکری بنماييد: کنايه از کاری انجام دهيد /    قلمرو ادبی:  لفظی: فکری در مصراع دوم / حذف به قرينه    قلمرو زبانی:

  / جناس ناهمسان: در، هر   «ن»

  شويد.می ای هم ميهنان برای آزادی خودتان کاری انجام دهيد و گرنه شما نيز مانند من گرفتار و زندانی بازگردانی:

  ه دنبال آزادی بودن ب پيام:

 » ٩٨«خارج خرداد  در بيت زير نوع دقيق «وابسته های پسين» گروه اسمی مشخص شده را بنويسيد.    ◙

  / بنماييد که هر کس نکند مثل من است  ره آزادی خويش فکری ای هموطنان در   الف)
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  آزادی: ره: هسته / مضاف اليه / خويش: مضاف اليه مضاف اليه پاسخ: 

  

  کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ويران کنش آن خانه که بيت الحزن است ای خانه -٤

ماتمکده    غمکده،  اندوه،بيت الحزن: خانه   /(سست پيوندی)/ از: با    گاناجانب: ج اجنبی، بيگان  ، مرجع ضمير آن «خانه» / اوکاو: که    قلمرو زبانی:

دست: مجاز  خانه: استعاره از کشور و ميهن /    قلمرو ادبی:  /حشو: «ش» در عبارت «کنش»  /(آن خانه) بيت الحزن است: حذف به قرينه لفظی    /

آباد، ويران: تضاد / بيت الحزن   / اشاره به داستان حضرت يعقوب يا داستان حضرت زينبتلميح: /  اغراقاز توان و نيرو / با اشک ويران کردن: 

  : خانه آرايیواژه/  است: تشبيه فشرده يا رسا

است  ماتمکده  همانندبيگانگان آباد شود بايد آن کشور را با اشک مردم ويران کرد؛ زيرا آن کشور  توانمندی و امکانات کشوری که با بازگردانی:

  نه کشور.

  گانگانيبه ب ی، عدم وابستگ یزيگانه ستيب  پيام:

  کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است ای جامه -٥

(بن ماضی: دريد، بن    بدر: پاره کن /    بحر: دريا)  ←(همآوا   بهر: برای» /  جامهکاو: که او، مرجع ضمير آن «/    جامه: تن پوش  قلمرو زبانی:

غرقه به خون:    /يا شهروند    مجاز از تن  جامه:  قلمرو ادبی:  تر/  کم: کمتر، کم ارزش/    ، شرمندگیکه: زيراکه / ننگ: بی آبرويی  /  مضارع: در)

  :آرايیواژه   / «ک»  ،«ن»   آرايیواج تن: مجاز از انسان /  / بدر آن جامه: کنايه از نابود کن/    کنايه از جان فشانی   ،پنهان  استعاره  ، آغشته به خون

   جامه / جامه، تن، کفن: تناسب

زيرا باعث ننگ انسان  ؛، آن را بايد نابود کردبرای کشورش جان فشانی نکند انسانی که و بدنی که برای ميهنش آغشته به خون نگردد بازگردانی:

  و کم ارزش تر از کفن. است 

  برای ميهن جان فشانی پيام:

  سليمان کرديم / ملت امروز يقين کرد که او اهرمن است آن کسی را که در اين ملک   -٦

سليمان،   / «ک»  آرايیواجتلميح /  قلمرو ادبی: اهرمن: شيطان / /پادشاهی، فرمانروايی، کشور لک: مُ  / شاه علی  محمد منظور: کس قلمرو زبانی:

  / او اهرمن است: تشبيه  تناسب: ملک، سليمان، اهرمناهرمن: تضاد / سليمان کرديم: تشبيه، به فرمانروايی رسانديم / 

  در کشورمان همانند سليمان به فرمانروايی رسانديم، مردم امروز فهميدند که او شيطان بوده است.که آن کسی را  بازگردانی:

  ابوالقاسم عارف قزوينی                                                                     فرمانروايانفساد  پيام:
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  هرگز دلـم برای کـم و بيش غـم نداشـت / آری نداشت غم که غم بيش و کم نداشت   -١

قالب: غزل   قلمرو ادبی:/   حذف به قرينه لفظی آری (دلم) غم نداشت: قلمرو زبانی:

کم، بيش: تضاد /   / )یانسان هرشت هويژ( فاعلن مفاعيل فاعلات  مفعولوزن:  /اجتماعی 

در بند ماديات نبودن غم کم و بيش نداشتن: کنايه از /  بيش، غم، نداشت: کم، آرايیواژه

  کم، غم: جناس /   /

  هرگز من در بند ماديات و داشتن و نداشتن نبوده ام. هر کس در بند جهان مادی نباشد غم نخواهد داشت.  بازگردانی:

  وارستگی پيام:

  ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت در دفـتر زمـانه فـتـد نامـش از قـلـم / هر  -٢

دفتر زمانه: اضافه تشبيهی / نامش از قلم فتد: کنايه از فراموش شدن /   قلمرو ادبی:افتد(بن ماضی: افتاد، بن مضارع: افت) / فتد: می قلمرو زبانی:

  «م»  آرايیواج /   / تناسب: دفتر، قلم، صاحب قلم : قلم آرايیواژه نويسنده، انديشمند /کنايه از صاحب قلم: 

  رازنای تاريخ فراموش خواهد شد. نامش در د ،هر ملتی که مردم دانا و دانشور نداشته باشد بازگردانی:

  ماندگاری نام هنرمندان پيام:

  در پيشگاه اهل خرد نيست محترم  / هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت  -٣

: محترم آرايیواژه جامعه: مجاز از مردم جامعه / /  مجاز از نظر و انديشهپيشگاه:  قلمرو ادبی:  /اهل خرد: خردمند  /پيشگاه: بارگاه   قلمرو زبانی:

/   

  .نخواهد بود و گرامی هر کس که به مردم ارج ننهد در نظر خردمندان ارجمند بازگردانی:

  احترام به جامعه پيام:

  ست که جمشيد جم نداشت است  / ما را فراغتی اتهی  می از مال وبا آنکه جيب و جام من  -٤

که جمشيد جم (آن فراغت را) نداشت:    جشيد جم: حشو /   فراغت: آسايش و آرامش /  را: به معنای دارندگی و مالکيت /  تهی: خالی /   قلمرو زبانی:

 جيب :/ لف و نشر ما، مالجناس: جام، جم؛ /  پادشاه پيشدادی ،داستان جمشيدتلميح به /  ، «م»»ج« آرايیواج قلمرو ادبی: /  حذف به قرينه لفظی

  کنايه از نداشتن رفاه و خوشی  تهی بودن جيب از مال: کنايه از تهيدستی / تهی بودن جام از می:  /می  ←مال؛ جام ←
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  آسايش و آرامشی دارم که جمشيد آن آرامش را نداشت.  امّابا آن که من تهيدستم و رفاه ندارم؛   بازگردانی:

  داشتن آرامش با وجود تهيدستی پيام:

  انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی / چون فرّخی موافق ثابت قدم نداشت  -٥

[انصاف   فرخی،  چون:  حذف به قرينه لفظی  /موافق: هم رای و همراه، همداستان    /فرخی: نام هنری سخنور  چون: مانند /  بسی: بسيار /    قلمرو زبانی:

کنايه از استوار رای، دارای اراده نيرومند، ثابت  ثابت قدم: / آرايیواژهتشبيه / موافق:  فرّخی: چون  قلمرو ادبی: / موافقِ ثابت قدم نداشت و عدل]

  داشت، نداشت: تضاد  /   رای و ثابت عزم

و عدالت پيشگی پايدار و استوار  یکسی مانند فرخی برای دادگستر امّاهمداستان بودند؛ همرای و بسياری از مردم با انصاف و عدالت  بازگردانی:

  نبود. 

  فرخی يزدی                                                                                     پايداری در دادگستری پيام:

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

  های زير بررسی کنيد.«همّت» را در بيته معنای واژ -١

  »کوشش«اراده و  :«همت»/  (وحشی بافقی)  همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سليمان شود  الف)

 محرک، آن که ديگران را به کاری برمی انگيزد. کنايه از : سلسله جنبان /  آنکه زنجير را می جنباند: جنبان سلسله/  زنجير: سلسله

خواستن از روح پير   ياری«طلب دعای خير» و «همت»:  / (حافظ) راه کن ای طاير قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرمه همّتم بدرق  ب)

  .برای رسيدن به کمال است راهبريا 

  استعاره از پير راهدان  طاير قدس://  : پاکیقدس: پرنده / طاير

«طلب دعای خير و ياری اگر «همت» از آن خودمان باشد به معنای « اراده و کوشش» و اگر کس ديگری آن را به ما دهد به معنای گوشزد:

  خواهد بود. خواستن»

  جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنيد. اجزایها، يکی از در کدام بيت -٢

  قرينه لفظیحذف به  ←(حذف) نکند، مثل من است ] ی[فکر کس  بنماييد که هر / شيخو یهموطنان در ره آزاد یا یفکر :٣بيت 

  لفظی ه حذف به قرين ←(حذف) بيت الحَزَن است  [آن خانه]ز اشک ويران کُنش آن خانه که کاو شود از دست اجانب آباد /  یاخانه :۴بيت 

  قرينه لفظی حذف به  ←کفن است  کم ازو ) ننگ تن (حذف[آن جامه] بِدَر آن جامه که کاو نشود غرقه به خون بهر وطن /  یاجامه :۵بيت 

  قرينه لفظیحذف به   ←غم بيش و کم نداشت  [دلم](حذف) نداشت غم که  [دلم]آری   /غم نداشت  شيو ب کم یهرگز دلم برا :١بيت 

  قرينه لفظیحذف به  ←جمشيد جم نداشت [آن فراغت را]   از مال و می تهی است / ما را فراغتی است کهمن با آنکه جيب و جام  :۴بيت 
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  قرينه لفظیحذف به   ←موافقِ ثابت قدم نداشت  [انصاف و عدل] فرخی،انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی / چون  :۵بيت 
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  قلمرو ادبی 

  های مشخّص شده، مفهوم مجازی دارند؟ دلايل خود را بنويسيد.ها و واژهکدام يک از ترکيب -١

 قفس، همچو من است   مرغ گرفتارِ اين همه بهر وطن است / مسلک   مرغ اسيره نال الف)

خواه است؛ اما «مرغ گرفتار» در معنای  ی حقيقی خود به کار نرفته و به معنی انسان آزادی امعنای مجازی دارد؛ زيرا در معن«مرغ اسير» 

  . به کار رفته استاسير در قفس) ه حقيقی خود (پرند

  )تبريزی صائب ( دارم  ت الحزنيب در یما جاا مبه تخت مصر / رونيب برَد حبِّ وطن یاز دل ک نشاط غربت ب)

  .است يا ميهن غربتاستعاره از الحزن» بيتدر اين بيت «

  هاخانه غم  :لاحزانا   تيب // الانبيا)(قصص درآمد و ناليد؛ چنانچه هر پرنده بر بالای سر يعقوب بود، بناليد. لاحزانا بيتدر  پ)

  دهد.معنای حقيقی دارد نه مجازی؛ و معنی خانه اندوه می

  ها پاسخ دهيد. های زير، به پرسشبيتبا توجّه به  -٢

  / ما را فراغتی است که جمشيد جم نداشت با آنکه جيب و جام من از مال و می تهی است

  / هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت در دفترِ زمانه فتد نامش از قلم

  تلميح به کار رفته در بيت اوّل توضيح دهيد. ه دربار الف)
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طولانی ای  پادشاهی   فراوان و  سرمايه،  نيرومند  ی که ارتش  ای ايران داردداستان جمشيد، پادشاه بزرگ و اسطورهاين بيت اشاره به  

جمشيد به دليل منی کردن و خودبينی از خدا دور شد و به دست    گردد.از آينده با خبر  در آن  توانست  که می  جهان بين داشت  همچنين جامی  یوداشت  

  . ضحاک به دو نيم گرديد

  «کنايه» بررسی کنيد.ه های مشخّص شده را با توجّه به آراي مصراع ب)

  کنايه از فراموش شدن  :از قلم افتادن /کنايه از شاد نبودن، خوشی نداشتن  :میبودن جام از  تهی /کنايه از فقير بودن  :بودن جيب از مال تهی

 قلمرو فکری 

اين   بيگانگان و بيدادگری محمّد علی شاه اشاره دارد؛ با توجّه به هقزوينی است که به سلطای از اشعار وطنی عارف  شعر «آزادی»، نمونه  -١

 های زير را بنويسيد.نکته و مفهوم بيت

  آن کسی را که در اين ملک سليمان کرديم / ملّت امروز يقين کرد که او اهرمن است 

  پادشاهی رسانديم، امروز مردم مطمئن شدند که او شيطان است. آن کسی را که در اين سرزمين (ايران) به  :بازگردانی

  . (محمد علی شاه پادشاه ظالمی است)ندارد و به اشتباه او را پادشاه کردند پادشاهیشايستگی محمدعلی شاه ظالم  :پيام

  الحَزَن استای که کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ويران کُنش آن خانه که بيتخانه

  غم و اندوه است.ه آن کشوری که به دست بيگانگان آباد شود آن را با اشک ويران کن؛ زيرا آن خانه، خان :یبازگردان 

  .و کمک از روسيه گرفت و اين کار نادرستی بود محمدعلی شاه بيگانه پرست بود - خود به تکيه داشتن مردم  :پيام

  در متن درس، مقصود از موارد زير چيست؟  -٢

  اکبر دهخداعلامه علی  ←رفيقی که به طَرْف چمن است  الف)

  روشنفکران، نويسندگان و شاعران خردمند ←مردم صاحب قلم  ب)

 هایگويند؛ در عصر مشروطه با توجّه به دگرگونیهايی که محتوای آنها بيشتر مسائل سياسی و اجتماعی است، غزل اجتماعی میبه غزل  -٣

آن   هایتوان نمونه های شاعرانی چون محمدتقی بهار، عارف قزوينی و فرّخی يزدی میل رواج يافت؛ در سرودهسياسی و اجتماعی، اين نوع غز

   را يافت.

  اجتماعی - ۴  )حافظ (تلفيقی  -٣  )مولانا(عارفانه  -٢(سعدی) عاشقانه    -١ ←ی غزلهاگونهگوشزد: 

  از اين ديدگاه، متن درس را تحليل و بررسی کنيد.  ■

 سرايندگان اجتماعی شد و    -غزل، سياسی    درون مايهاز مشروطه    پسکاملاً عاشقانه و عارفانه داشت؛ اما  ای  درون مايهاز مشروطيت، غزل    پيشتا  

ی و ... از  ستيزدارد. آزادی خواهی، وطن پرستی، بيگانهاجتماعی توجه   -به بيان مسائل سياسی  درس  به مشکلات مردم توجه کردند. هر دو غزل  

  . پرداخته اندکه اين دو شاعر به آنها اند جمله مسائل مهمی

  کند؟ فرّخی يزدی، در بيت آخر، خود را با کدام ويژگی معرّفی می -۴

  عدالت خواهی و ثابت قدم بودن او در اين راه 

  مشترک ابيات زير را بنويسيد.با توجّه به ادبيّات پايداری، مضمون  -۵

  (عارف قزوينی)به خون بهر وطن / بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  های کاو نشود غرق جامه

  (فرّخی يزدی) کند در اين محفل / دل نثار استقلال، جان فدای آزادی فرّخی ز جان و دل می



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١١۴٠ )٣درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

٣٥ 

  ، بيگانه ستيزی و آزادی ميهندر راه  جانفشانی ،شهادت طلبی مشترک:پيام 

۶-  .......  

قلهّ    یادي ز  یهااستقرار سلاحبود که دشمن با    »یما ارتفاعات موسوم به «کلّه قند  یروهايکه خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر ن  اتي در لحظات اوّل عمل

راه حل    تنهادوجداره را    ز يخاکر  کي را نباخته، احداث    خوده  يداشت، روح   یمسائل آگاه ه  نسبت به هم  نکه يبا توجّه به ا  ی ساجد  د يرا در دست داشت. شه

شب تا    یکه لازم بود در فاصله زمان   ژه يسخت بود. به و  ی لي طرح خ  ن يا  یو تسلّط دشمن، قبول و اجرا  د يد و    ی . با توجّه به امکانات محدود مهندسدانستیم

  .» ميدهی م لي را صبح تحو  زي: «خاکرگفتی م  تيّ داشت و با قاطع مان يطرح ا نيا  یبه اجرا شان يا یول   ؛شدی دم اجرا و احداث مدهيسپ

(بن ماضی:    دادن از دست    باختن:/    ج مسئلهمسائل:    /(شده)ناميده  موسوم:    /  ، مرزج خط  خطوط:ی نظامی /  هااجرای طرح   ات:عمليّ   قلمرو زبانی: 

:  دي د  /  (جدار: ديوار)دارای دو جدار   دوجداره:پشته خاک، سنگر /    خاکريز:پديد آوردن /    احداث:نااميد شدن /    روحيه را باختن:باخت؛ بن مضارع: باز)/  

کنايه از شکست    دشمن شکسته شد:  خطوط  /  کنايه از در اختيار داشت   دست داشت:   در   قلمرو ادبی:  پگاه، صبح زود /   :سپيده دم  چيرگی /   تسلط:   /   انداز چشم

  و عقب نشينی  

هشت    ز يخاکر  نيصبح، احداث ا   ق يدقا  ن يآرام و قرار نداشتند. در اوّل  ، یساجد  د يشروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شه  ز ياحداث خاکر   ات يعمل

  ن يدر ب  یبيعج ه  يّ وح ر  ز ي و اتمام خاکر  دندي در وسط به هم رس  بايشروع شده بود، تقر  یمهندس  یرويکه به کمک دو ن  یزيو خاکر  د يرس  انيبه پا  ی لومترينه ک

رو و  که با توجّه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبه   کردی م  ی نيب  شي . او پکردی نم  یرا راض  یساجد  د يکار شه   ني امّا ا  ؛کرد  جاديبرادران جهادگر و رزمنده ا

اوّل که    زي در پشت خاکر  لومتري به طول چند ک  یزيکردوم کار را شروع کرد. خاه  مرحل  ل،ي دل  ن يها وجود دارد؛ به همآتش گرفتن بچّه   ر يارتفاعات پشت، امکان ز

  احداث نمود.  شود، ی م اد يدو جداره   ز ين خاکراز آن به عنوا

  رسند.  ی روزيدشمن مقاومت کنند و به پ  یروهاي رزمندگان توانستند در برابر ن ، یساجد  د يشه ه حساب شد  ر يروز با تدب آن

  تدبير: /چيرگی   تسلط:  / )رازی: اهل ری ؛ آواهم خرسند ( راضی: / اميدواری، حالت عاطفی : روحيّه / ج دقيقه   :دقايق / بالاترين نقطه رأس:  قلمرو زبانی:

  کنايه از گلوله باران کردن  زير آتش گرفتن:قلمرو ادبی: /  چاره گری، چاره انديشی 

  ی لطف آباد  یسلمان ی سيع ، ٢روايت سنگرسازان  


